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اتوبيوگرافي

سفر عسگرپور به كره جنوبي
محمد مهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما بنا به دعوت رئيس بنياد ملي فرهنگ كره 
 27 جنوبي به اين كشور سفر كرده است. به گزارش ايسنا، اين سفر كه از سه شنبه گذشته ـ
مهر ماه ـ آغاز شده است تا سه شنبه چهار آبان ماه ادامه دارد. فرهاد توحيدي نايب رئيس 
هيات مديره خانه سينما با تاييد اين خبر گفت: اين سفر بنا به دعوت  سال گذشته رئيس 
بنياد ملي فرهنگ كره جنوبي از آقاي عسگرپور انجام شده است. وي ادامه داد: اين سفر براي 
بازديد از مراكز فيلمسازي، هنري كره جنوبي و مذاكره و آشنايي با كمپاني هاي فيلمسازي، 

امكان پخش و صدور فيلم هاي ايراني به كره جنوبي انجام شده است. 

آخرين پيشنهاد

با افسانه توي جاده راه افتاديم. 
ــارو  ــت: »اون چراغ ــانه گف افس
ــا پياده بريم تا  مي بيني؟ تا اونج
خونه راهي نيست.« آن شب همه 
چيز نشان از پاياني دل انگيز براي 

يك ماه عسل داشت. 
افسانه گفت: »حالا مي خواي با پدرم چي كار كني؟«

ــرش آوردم مي فهمي.«  ــم:   »وقتي اون بلارو س گفت
گفت: »به من نميگي؟« گفتم: »نه، بهت اعتماد ندارم.« 
گفت: »اعتماد نداري؟« گفتم: »نه!« گفت: »وا.« گفتم: 
»يادم نرفته كه منو فروختي.« رسيديم به سوئيت. همه 
ــته بودند. تا رسيديم افسانه داد زد: »بابا  توي هال نشس
ــه كشيده حالت رو بگيره.«  مراقب باش، اين برات نقش
آقاي طهماسبي خنديد و گفت: »چه خوب بالاخره راه 
افتاد.« و مرا جدي نگرفت. گفتم: »خيلي نامردي، ديدي 
ــتم نقشه م رو نگم؟« سر شام همه زيرچشمي  حق داش
ــده بوديم مثل گرگ هاي  ــر را نگاه مي كرديم. ش يكديگ
ــنه اي كه شب از ترس هم بيدارند و زل زده ا ند به  گرس
ــت. چون  حركات يكديگر. هر حركت يك معنايي داش
ــانه اعلام كرد، دنبال انتقام گرفتن از پدرش  وقتي افس
هستم، اين به آن معنا بود كه همه افراد خانواده مي توانند 
ــند؛ هر  ــعله انتقام باش طعمه اي براي خاموش كردن ش
ــوژه اين انتقامجويي باشد،  ــانه نمي توانست س چند افس
چون اصلًا دلم نمي خواست شب را توي هال بخوابم، نه 
ــانه تحفه اي باشد بلكه توي هال جايي براي  اينكه افس
خوابيدن نبود. آقاي طهماسبي از شاهكارهايش تعريف 
ــه مي خنديدند. از روزي كه ماري را برده  مي كرد و هم
ــر كلاس ول كرده بود، از روزي كه آبليمو ريخته  بود س
ــماور دفتر معلمان مدرسه و از روزي كه تله  بود توي س
گذاشته بود براي دوستش و وقتي پايش گير كرده بود از 
درخت ميان زمين و آسمان آويزان شده بود. اين آخري 
را طوري تعريف مي كرد انگار دلش مي خواهد دوباره آن 
را تكرار كند. دائم هم موقع تعريف كردن داستان نگاهش 
ــوي نگاه من بود. يعني اينكه به هيچ طنابي اطمينان  ت
نكن چون امكان دارد از درخت آويزانت كند. نقشه ام را 
توي ذهن مرور مي كردم. پارچ آبي كه قرار بود روي آقاي 
طهماسبي بريزم توي سفره بود؛ پر از آب يخ، فقط بايد 
طوري رفتار مي كردم كه كسي نفهمد. اين كار را دوست 
ــتم. ولي ديگر به ستوه آمده بودم. بايد براي حفظ  نداش
شخصيت خودم كاري مي كردم. از اينكه آقاي طهماسبي 

موفق شده بود من را اينقدر تنزل بدهد، كلافه بودم.
مثل وقتي كه افسانه گفت: »برو از سر خيابون ماست 
بخر.« گفتم: »نميرم.« گفت: »يعني چي؟« گفتم: »هر 
ــرم مياد.« افسانه  ــت بخرم يه بلايي س وقت ميرم ماس
ــو بهانه نيار تنبلي نكن.«  گفت: »وا اين حرفا چيه، پاش
ــتم، نگو كه  ــت خريدم و برنگش گفتم: »اگه رفتم و ماس
ــت رو بفرست يه  نگفتي.« گفت: »برو برنگرد. فقط ماس
ــدم راه افتادم.  ــود. پا ش نفر بياره.« ديدم راضي نمي ش
ــوده در كوچه هاي  بعدازظهر بود. خانه ما يك خانه فرس
ــت. رفتم سر خيابان تا از سوپر )بقال( ماست  انقلاب اس
ــوار بشين.«  بخرم. آقايي جلو آمد و گفت: »بفرمايين س
ــوار بشين.« ماشيني  گفتم: »بله؟« گفت: »بفرمايين س
ــده بود و دو نفر  ــان داد كه كنار خيابان پارك ش را نش
عقب آن نشسته بودند. گفتم: »نه من جايي نميرم ميرم 
ــعور برو سوار شو.« گفتم:  ــت بخرم.« گفت: »بي ش ماس
ــم هايم را بستند. گفتم:»منو  »چشم.« سوار شدم. چش
ــت،  ــا مي برين؟« همان مرد گفت: »راه دوري نيس كج
ــانه  ــوال مي كنيم و برمي گرديم.« گفتم: »افس چندتا س
منتظره.« گفت: »به جهنم.« گفتم: »منتظر من نيست 
بايد ماست ببرم خونه.« بغل دستي ام خنديد. همان مرد 
گفت: »نمك نريز به گه خوردن هم مي افتي.« گفتم: »به 
خدا مي خواستم برم ماست بخرم.« گفت: »اين رو به اون 
ــي؟ بذارين من برم. به خدا  ــو.« گفتم: »اون براي چ بگ
من بي گناهم. من كاري نكردم.« همان مرد گفت: »خفه 
ــعيد سگ باز افتادم. گفتم: »آقا  شو.« خفه شدم. ياد س
سعيد ممنون كه دستاي منو از درخت باز كردي.« گفت: 
»بابا ما هم واسه خودمون زماني آدم بوديم.« و نگاه كرد 
به سگش ترامادول. گفت: »ترامادول، بگو واسه اين مردم 
ــه كارايي كرديم.« ترامادول زبانش آويزان بود و له له  چ
مي زد و سر و دمش مي جنبيد. انگار حرف هاي صاحبش 
را تاييد مي كرد. سعيد سگ باز گفت: »واسه اين مردم با 
ــبونو ناكار كردم. آخرش  يه كلانتري درافتادم ده تا پاس
چي؟ گوشه خرابه مي خوابم. همدمم يه سگه. ترامادول 
ــه.« ترامادول زبانش بيرون  ــه آدم زن و بچه نميش واس
ــعيد سگ باز گفت: »بابا ما سياسي  بود و له له مي زد. س
بوديم. زمين مون زدن. معتادمون كردن.« وحشت زده به 
خودم آمدم. گفتم: »آقا منو كجا مي بري؟ من سياسي 
ــتم.« مرد گفت: »به اون بگو.« گفتم: »آقا به خدا   نيس
اشتباه گرفتين. همه منو توي محل مي شناسن. دست 
ــت رو ببرم.  منو  ــا خطا نمي كنم. بايد برگردم ماس از پ
معتاد نكنين.« سكوت توي ماشين پر شد. ماشين كنار 
ــت. چشم بندم را باز كردند. يكي از دو  خيابان نگه داش
ــق و پق مي خنديد، گفت: »گفتم  مرد عقب كه دائم پ
ــكل  ــن نيس.« مرد جلويي گفت: »لامصب خيلي ش اي
ــي كه اصلًا حرف  ــاده ام كردند. مرد عقب ــه.« پي خودش
نمي زد و فقط مي خنديد موقع پياده شدن پس گردنم 
ــاس بدي كردم. كلافه  ــو.« احس زد و گفت: »برو گم  ش
ــگاه مي كردم. حالا كه  ــودم. گيج و منگ خيابان را ن ب
ــاس بدي داشتم.احساس تنزل.  آزادم كرده بودند احس
درست است توي ماشين مي ترسيدم ولي احساس غرور 
ــتم هر چه فكر  مي كردم. فكر مي كردم آدم مهمي هس

مي كردم مي ديدم...

ــتم مي گشتم كه چشمم به خبري افتاد  توي خبرها داش
كه قدري تامل برانگيز، بلكه تعجب برانگيز بود: »همزمان با عيد 
قربان كيك تولد احمدي نژاد رونمايي مي شود.« تازه توي متن 
خبر فهميدم كه ما از همه جا غافليم و اين دومين سالي است 

كه جشنواره تولد شيرين، چنين اقدامي مي كند...
كپورچالي: آيا ما هم مي توانيم شعري درباره اين ميلاد 

فرخنده بسراييم و به دفتر جشنواره بفرستيم؟
ــد عرض من تمام  ــروع كرديد. بگذاري ميرفتاح: زود ش
شود، بعداً ذوق شعرسرايي تان گل كند. درست است كه اين 
خبر را توي سايت هاي خبري ديدم، اما به هزار و يك دليل، 
نمي خواهيم به اين خبر بپردازيم. در عوض خبرهاي مهم تري 
در سايت ها پيدا كردم كه جان مي دهد براي بررسي همه جانبه 

در گور قلندران.
مويدي: يعني بي خيال جشن تولد بشويم؟

ــد. كلي خبر خوب  ــر... يعني بله. گير ندهي ميرفت�اح: نخي
دست اول دارم.

اميرشاهي: دروغ مي گويي.
ميرفتاح: اين چه حرفي است؟ من كي تا به حال دروغ گفته ام؟

روشن ضمير: حالا زودتر بنال خبرت را بگو ديگر، خبرت...
ميرفتاح: با من هستيد؟ اين چه طرز برخورد است؟ حالا خبر 
كه قحط نيامده. الان برايتان مي خوانم... ولي از شما توقع نداشتم.

كپورچالي: براي اينكه آدم را خون جگر مي كني تا يك خبر 
برايمان بخواني... 

مويدي: دقيقاً. با روح مجرد آدم نكاح مدت دار مي كني تا آن 
لپ تاپ لكنتي ات را باز كني و دوتا خبر بخواني...

روشن ضمير: اين لپ  تاپ ها چند است؟ كاش يكي خودمان 
مي خريديم و منت اين تازه به دوران رسيده ها را نمي كشيديم.
ــم، كي مطلب شما را توي ستونش  ميرفتاح: من اگر نباش

چاپ مي كند؟
اميرشاهي: بگو كي چاپ نمي كند. همين احمد غلامي، پيغام 
و پسغام فرستاده كه ميرفتاح را ول كنيد، بياييد توي ستون من. 
اتفاقاً راه زيادي هم نيست. شما سمت چپي، او سمت راست. 

ضمن اينكه راست هم خيلي بهتر است.
مويدي: تازه گفته عباس كوثري را... درست است ديگر، اسمش 
همين است ديگر...گفته اين بابا را مي فرستد تا ازمان عكس 

بگيرد و هر روز چاپ شان كند...
ميرفتاح: يعني مي خواهند از روح عكس بگيرند؟

ــاس كوثري خودش هم تمايلات  كپورچالي: گفتند كه عب
ــت، مي تواند كاري كند كه هر چهارتايمان  روحي اش زياد اس

توي عكس بيفتيم.
ميرفتاح: پنج تا. ما پنج نفريم.
كپورچالي: با غلامي پنج تا. 

ميرفتاح: پس فروختيد؟ بگو چرا امروز همه تان از دنده چپ 
ــرف مي زنيد. پس مرا به غلامي فروختيد؟ تا ديروز  با من ح
اسم طرف را هم نشنيده بوديد، حالا با غلامي مي شويد پنج تا؟

ــيد، هنوز خبر  ــتون به ته رس مويدي: از بس روده درازي. س
اصلي آن را نخوانده اي.

اميرشاهي: انگار حال نداري.
ميرفت�اح: مگر حالي به آدم مي ماند؟ نه والله. احوالي به آدم 

مي ماند؟ نه والله.
كپورچالي: حالا بگو ببينيم چه خبر است؟

ميرفتاح: گفته  اند قانون ازدواج مجدد و موقت، فقط براي پنج 
درصد از مردم است...

اميرشاهي: پنج درصد مردها يا پنج درصد مردم؟
ميرفتاح: منظورشان از مردم همان مردهاست ديگر. كلاً هر 
كجا كه درباره انسان، مردم، خلق، آدميزاد و... حرف مي زنند 

منظورشان مردهاست.
روش�ن ضمير: خبرت خراب تر كرد جراحت جدايي... حالا 

چرا پنج درصد؟
ميرفتاح: براي اينكه ظاهراً فقط پنج  درصد تمكن مالي لازم 

را براي اين كار دارند.
مويدي: در مقام ادعا كه مي گويند فقط پنج درصد زير خط 
فقر هستند و همه ماشاءالله خورد و خوراك شان خوب است 
و در وفور نعمت غرق اند. حالا كه بحث ازدواج مجدد و موقت 

رسيد، فقط پنج درصد تمكن مالي دارند؟
اميرشاهي: »وقت خاگينه كلفته، بگيد عمه بخفته، وقت گريه 

و زاري، بريد عمه رو بياريد.«

گزارش آخر:  دلهره آورترين هاي سينما به انتخاب منتقدان اروپايي

تنها در تاريكي
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ادامه دارد

اميلي امرايي:  فيلم »رواني« شاهكار آلفرد هيچكاك عنوان 
ترسناك ترين ساخته تاريخ سينما را از آن خود كرد. در ادامه 
نظرسنجي  هايي كه روزنامه گاردين از منتقدان، روزنامه  نگاران و 
دست  اندركاران سينما انجام داده است، 25 فيلم ترسناك تاريخ 
سينما انتخاب شده  اند. در اين نظرسنجي فيلم  هايي همچون 
»شيطان صفتان«، »عروس فرانك اشتاين«، »كشتار با اره برقي 
در تگزاس«، »مطب دكتر كاليگاري«، »حلقه«، »ظلمت شب«، 
ــت و پنجم  »هالووين«، »دراكولا« و . . . رتبه هاي دهم تا بيس

را به دست آورده اند. 
  رواني 

آلفرد هيچكاك اين فيلم را براساس فيلمنامه اي از جوزف 
ــتفانو و براساس رماني از رابرت بلاك ساخته است. در اين  اس
فيلم هيچكاك براي اولين بار در شيوه روايت گويي خود تغييراتي 
پديد مي آورد، يعني در نيمه هاي فيلم شخصيت زن را به رغم 
اينكه توانسته توجه تماشاچيان را جلب كند مي كشد و نابود 
مي كند و شخصيت ديگري را جايگزين او مي كند. اين فيلم در 
ــال 1992 در فهرست ميراث فرهنگي امريكا و در گنجينه  س
ــاهكارهاي سينمايي هاليوود قرار گرفت. اين فيلم محصول  ش
سال 1960 نامزد چهار جايزه اسكار از جمله بهترين كارگرداني 
ــينمايي ادگار آلن پو بهترين فيلم جنايي  ــود كه در جوايز س ب
شناخته شد و در جوايز گلدن گلوب جايزه بهترين بازيگر زن را 

براي »جنت لي« به همراه آورد. 
  بچه رزماري 

ــال 1969 اقتباسي از كتابي پرفروش  اين فيلم محصول س
نوشته »ايرا لوين« و اولين اقتباس سينمايي پولانسكي محسوب 
مي شود. »روث گوردون« بازيگر نقش اول اين فيلم جايزه اسكار 
بهترين بازيگر را در سال 1969 كسب كرد و پولانسكي براي 

اين فيلم نامزد جايزه اسكار بهترين فيلمنامه  اقتباسي شد. »بچه 
رزماري« در سال 1969 دو جايزه بهترين كارگرداني و بازيگر زن 
)مايو فيا( را از جوايز ديويد دوناتلو ايتاليا گرفت و از سوي انجمن 
منتقدان فيلم فرانسه بهترين فيلم خارجي انتخاب شد و در جوايز 
گلدن گلوب جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن را كسب كرد. 

  حالا نگاه نكن 
نيكلاس روئگ كارگردان ايتاليايي سال 1973 اين فيلم را 
ــتاني از دوموريه ساخته است. جان و همسرش،  براساس داس
ــان، براي  ــان از مرگ دختر كوچك ش »لارا« داغ ديده و پريش
ــي اين فقدان بزرگ به ونيز مي روند، و به  ــكين و فراموش تس
پيردختري انگليسي و خواهر نابينايش - كه توانايي هاي ذهني 
ماوراءالطبيعه اي دارد- برمي خورند كه از طرف دختر مرده شان به 
آن دو از آينده و خطري نامعلوم هشدار مي دهند. »جان« چندبار 
بچه اي با باراني قرمز را در كوچه پس كوچه هاي ونيز مي بيند، 
و بالاخره زماني كه در كوچه اي بن بست گيرش مي اندازد، خود 
ــرزن كوتوله مخوفي روبه رو مي بيند كه به ضرب چاقو  را با پي

جانش را مي گيرد. 
  مرد حصيري 

رابين هاردي سال 1973 اين فيلم را با بازي ادوارد وودوارد 

و كريستوفر لي ساخته بود. رابين هاردي نوشتن اين فيلمنامه 
را به آنتوني شفر پيشنهاد كرده بود تا براساس رمان آيين نوشته 

ديويد پاينر فيلمي بسازند. 
  تلالو

تلالو تنها فيلم استنلي كوبريك در ژانر وحشت محسوب 
ــتاني به همين نام از استيون  ــود. فيلم بر اساس داس مي ش
ــت هاي مكرر كوبريك حين اين  ــاخته شد. برداش كينگ س
ــازي شده است.  فيلم يكي از ضرب المثل هاي صنعت فيلمس
او 127 مرتبه از شلي دووال براي يكي از سكانس هاي فيلم، 

فيلمبرداري كرد.  
  جن گير

ــتان متفاوتي را ارائه  ــام فريدكين« در اين فيلم داس »ويلي
ــخير  ــت كه در تس مي كند؛ قصه اي كه درباره دختربچه اي اس
نيرو هاي شيطاني قرار گرفته و در نتيجه آن سرش 360 درجه 
مي چرخد و مواد لزج سبز رنگ بالا مي آورد. ويليام فريدكين با 
ساخت اين فيلم به عنوان يكي از چهره هايي كه سينماي وحشت 

را دگرگون كرد، شناخته شد. 
   نوسفراتو: سمفوني وحشت

فردريش ويلهلم مورنا را شاعر سينما ناميده اند. در تمامي 

ــي از لطافت و شاعرانگي به چشم مي خورد  فيلم هاي او، حس
ــه در فيلم هاي هيچ كارگردان ديگري وجود ندارد. حتي در  ك
ــاعرانگي به وضوح قابل رويت است.  نام فيلم هاي او هم اين ش
حتي در اين فيلم كه قرار است يك فيلم ترسناك باشد چنين 
مساله اي وجود دارد. نوسفراتو: سمفوني وحشت، نام كامل اين 
شاهكار مورناست كه ترس، مايه اصلي اين فيلم، را به مثابه يك 
ــان مي دهد كه مي توان از آن لذت برد.  سمفوني ريتميك نش
ــمت دوم نام فيلم، دو ويژگي را به تماشاگر عرضه  در واقع قس
مي كند؛ لذت و ترس ، و اين دو صفت دقيقاً احساساتي هستند 

كه شخصيت نوسفراتو در تماشاچي برمي انگيزد. 
  خون آشام

ــان انتزاعي  ــان زب ــه هم ــام« ب ــر در »خون آش كارل دراي
ــب را در  ــرد و فيلمي متفاوت و غري ــگي اش رجوع ك هميش
گونه  سينماي وحشت پديد آورد. او توانست از وراي مجموعه 
تصاويري كه حكايتي عاميانه را به دست مي دهد، از وسوسه هاي 
خود و همچنين اشتياق هاي دروني انسان سخن بگويد. كارل 
دراير بعد از ساخت اين فيلم گفت سينماي دانمارك تا امروز 

اينقدر نترسيده بود. 
  تام چشم چران

تام چشم چران شاهكار متحيركننده در زمانه خودش مثل 
بيشتر هم سلكانش قدر ديده نشد؛ در انگلستان نمايش اش تا 
سال ها ممنوع بود و در امريكا بعد از 15 سال و آن هم با حذف 
18 دقيقه، فيلم اجازه اكران پيدا كرد. بايد سال ها مي گذشت تا 
مارتين اسكورسيزي آن را دوباره كشف كند و به نمايش عمومي 
در جشنواره كن و در بخش گنجينه هاي سينما درآورد و باعث 
تحسين منتقداني شود كه روزي به وحشيانه ترين شكل ممكن 

فيلم و فيلمساز را سلاخي كردند. 

ــن ديگر نمي توانم بنويسم.  به دليل كهولت س
مگر اينكه ديكته كنم و كسي بنويسد يا نوار ضبط 
ــتن ندارم  ــم. به هر حال ديگر خودم توان نوش كن
ــه از جريان ادبيات  ــا گهگاه كتابي مي خوانم ك ام

عقب نمانم.
ــال  بلو را  ــلًا به تازگي كتاب »هرتزوگ« س مث

ــت.  ــال پيش نوبل ادبي دريافت كرده اس خواندم كه چند س
ــود كه اخيراً  ــد« از ديگر كتاب هايي ب ــي و آثار فروي »زندگ
ــن ميان يك كتاب فوق العاده خواندم كه  ــده ام. اما در اي خوان
ــيار به نظرم جالب بود و دلم مي خواست ترجمه اش كنم  بس
ــتن برايم دشوار شده قادر به ترجمه اين كتاب  اما چون نوش
نيستم. اين كتاب زندگاني نويسنده مصري دكتر طه حسين 
ــت. دكتر طه حسين كه نابينا بوده براي گرفتن دكترا از  اس
مصر راهي فرانسه مي شود. او تجددي نو در باب نويسندگي 
و تحقيق در مصر به وجود آورد و آثار تاثيرگذاري خلق كرد. 
طه حسين رساله دكترايش را به »ابوالعلي معمري« كه شاعر 
نابينايي بوده اختصاص مي دهد. او بعدها رساله اش را به صورت 
كتاب ارائه مي دهد كه اين كتاب در جهان عرب و اروپا بسيار 
ــود. دكتر طه حسين معتقد است شعراي عرب  مطرح مي ش
وزن و قافيه شعر را از ايراني ها فراگرفته اند. اين نظريه او عكس 
نظريه ادباي ديگر است كه معتقدند ايراني ها وزن و قافيه را از 
اعراب ياد گرفته اند. طه حسين مي گويد وقتي معماران ايراني 
براي تعمير كعبه به مكه رهسپار مي شدند اشعاري حين كار 
ــعار ايراني ها وزن  مي خواندند و اعراب خوش ذوق از روي اش

ــه را ياد مي گرفتند. خواندن زندگاني دكتر  و قافي
ــاط عجيبي به من تزريق  ــين شور و نش طه حس
ــرد و من را براي ترجمه به وجد آورد، حيف كه  ك

نمي توانم بنويسم.
ــفاهي  ــي به نام »تاريخ ش ــا آخر هفته كتاب ت
ــعرا« كه مصاحبه محمدهاشم  ــندگان و ش نويس
ــث« به چاپ  ــارات »ثال ــط انتش ــت توس اكبرياني با من اس
ــد. اكبرياني كه مسووليت گردآوري مجموعه »تاريخ  مي رس
ــعرا« را بر عهده دارد قبلًا با دكتر  ــفاهي نويسندگان و ش ش
ضياء موحد، ليلي گلستان، علي باباچاهي و... گفت وگوهايي 
انجام داده و بعضي از كتاب هاي اين مجموعه منتشر شده اند 

و بعضي هنوز به چاپ نرسيده اند.
ــارات »نويد شيراز« سپرده ام  خودم هم 10 كتاب به انتش
ــال  ــت تا آخر س ــاي آن مجوز گرفته و قرار اس ــش ت كه ش
ــرار دارند. نقد آثار  ــوند و مابقي در نوبت مجوز ق ــر ش منتش
ــه  ــزاده، نقد آثار علي اكبر دهخدا، س ــيد محمدعلي جمال س
ــنامه از استريندبرگ، دو كتاب درباره فلسفه كه يكي  نمايش
ــت و كتاب دوم  از آنها با نام »صدف و دريا« تاليف خودم اس
ــت از  ــفه مدرن از دكارت تا امروز« ترجمه اي اس با نام »فلس
منابع مختلف. »از اجتماع قبيله تا جامعه مدرن« كه در حوزه 
جامعه شناسي و علم سياست نوشته ام كتاب هايي هستند كه 

به انتشارات نويد سپرده ام.
ــالم  ــن و س فكر نمي كنم ديگر كار جديدي ارائه دهم. س

زياد شده و توانم كم.

دغدغه روشنفكري: 10 كتاب در انتظار انتشار

نوشتن برايم دشوار شده
عبدالعلي دستغيب

ــد كه فكر آنها مثل يك مشت  دو ماهي مي ش
ــورد و كمتر  ــي در مغزم وول مي خ ــه عاص موريان
آسوده ام مي گذاشت. همه اش به آنها فكر مي كردم و 
نمي توانستم خودم را رها كنم. 33 زنداني زير زمين 
را مي گويم، 700 متر زير زمين در عمق يك معدن 
ــت آور است،  مخروبه، حتي هفت مترش هم وحش

ــت كارگراني كه در آن  ــد به 700 متر!  ديگر سرنوش چه برس
عمق وحشت آور زنداني شده بودند، برايم از تمامي رويدادهاي 
عجيب و غريب دنياي كنوني جالب تر شده بود. به خصوص از 
وقتي كه وضع آن بالا با ورود آدم هايي كه دسته دسته از راه 
مي رسيدند عوض و عوض تر مي شد. آنهايي را مي گويم كه از 
همان آغاز ماجرا زار و پريشان اما سخت و استوار پيرامون معدن 
گرد مي آمدند. برنامه نجات كه به گونه رسمي آغاز شد هيجانم 
ــد. حالا ديگر خودم را در كنار منتظران مي ديدم و  بيشتر ش
لحظات را با آنها مي گذراندم.  باور كنيد هر قدر كارهاي نجات 
ــتگي من به زندانيان زير زمين و  ــتر پيش مي رفت وابس بيش
ياريگران روي زمين فزون تر مي شد و ارادتم به دانش تكنيكي 
امروز، با تمامي معجزه هاي شگفتي آورش و فراتر از همه شور 
ــوقي كه با قدرت عشق خستگي را از دست ها مي گرفت  و ش
و به زندگي در آن بيابان چهره روشن تري مي بخشيد، بيشتر 

ــد.  و هنگامي كه شمارش معكوس آغاز شد  مي ش
و رسانه ها خبر دادند همين دو سه روزه و سرانجام 
فردا آسانسور نجات به حركت درمي آيد تا يكي يكي 
كارگرها را از جهنم زير زمين به بهشت روي زمين 
برساند، ديگر نمي دانستم با خود بي قرارم چه كنم. 
همه اش خودم را در دامنه آن كوه در اردوگاه اميد 
مي ديدم، كنار آن چادرها، همراه زن و مردهاي شريفي كه از 
شوق درون و عشق به همنوع چه مردم عادي، چه كارگرها و چه 
دولتمردان، در آن بخش از بيابان سن خوزه شالوده يك دهكده 
ــطرهاي آخر اين گزاره را رودرروي  را ريخته بودند.  اينك س
كانالي تلويزيوني مي نويسم كه مملو از هيجاني شادمانه و سرشار 
از عشق انساني است. هرچه مي كنم نمي توانم از چهره اولين 
نجا ت يافته »فلورنسيو« و دومين كه از محفظه جادويي بيرون 
آمدند چشم بردارم،  از آن كيسه سنگ و كلوخ مات شده ام و 
صداي رسا و لرزاننده آن مرد. دوباره، عجيب صحنه اي است. 
مثل باران اشك مي ريزم و همه اش دلم مي خواهد فريادزنان هورا 
بكشم براي نجات يافتگان و وابستگان گريان و خندان آنها، براي 
كارگران، امدادگران، گروه نجات و مردم  شيلي و كاربرد دانش 
تكنيكي سحرآميز زمان و بيشتر از همه اينها، براي پديدآيي 

گونه ديگري از انسان در ميان اشك ها و لبخندها.

بازتاب: براي 33 زنداني در 700 متر زير زمين

هورايي براي مردان دوباره
پوران فرخزاد 

ــي از  ــه يك ــد و ب ــن را برداري ــي تلف گوش
ــالن نمايش  ــش از يك س ــينماهايي كه بي س
ــاً همه آنچه در  ــم دارند، زنگ بزنيد. تقريب فيل
ــده پاسخگوي تلفن مي شنويد،  صداي ضبط ش
ــن و كهنه  ــان كه ــي همچن ــان دهنده تلق نش
ــدگان فيلم  ــينماداران و گاه هم پخش كنن س

سينماي ما  نسبت به آن چيزي است كه »سليقه مردم« 
مي خوانند. مثلًا در معرفي فيلم »سن پطرزبورگ« بهروز 
ــن تنابنده و پيمان  افخمي نام دو بازيگر اصلي آن محس
ــده  ــه تصور اينكه براي مردم شناخته ش ــم خاني را ب قاس
نيستند، نمي آورند يا در معرفي فيلم هاي ديگر، بازيگراني 
را نام مي برند كه نقش هاي بسيار كوتاهي در فيلم دارند 
ــان، به هر حال  ــاگر با ذكر نام ش ــور جذب تماش ــا تص ام
ــتان وسوسه انگيز است. اين در حالي است كه  براي دوس
ــت كم اقبال »درباره الي...« به رغم سانس هاي بسيار  دس
ــال  ــتان س ــه اكرانش در روزهاي حوادث تابس تقليل رفت
گذشته، دست  كم بايد به اين دوستان ما درس داده باشد 
ــوكران«، »سگ كشي«،  كه موفقيت سال هاي پيش »ش
»چهارشنبه سوري« و »زير پوست شهر«، تصادفي نبوده و 
به دليل افزايش شديد اختلاف طبقاتي به لحاظ فرهنگي، 
نمي توان گفت پديده واحد و تعريف شده اي  تحت عنوان 
ــينما جاري است.  ــبات اين س ــليقه مردم« در مناس »س
ــلاف طبقات فرهنگي، از  ــاي گوناگون اين اخت در طيف ه
ــده اي كه فيلمي را بابت خنده هاي دندان نماي جواد  بينن
ــت به همين دليل  رضويان مي بيند تا بيننده اي كه درس
حتي كنار سالن سينماي نمايش دهنده چنين فيلمي مكث 
هم نمي كند، همه در ميان همين »مردم« كه ما مي پنداريم 

نگرش و سليقه يكساني دارند، يافت مي شوند.

ــال كافي براي طرح  ــا اينجا فرصت و مج ام
ــت. با مثال آوردن از پاسخگوي  اين بحث نيس
ــينماها مي خواستم به اين نكته اشاره  تلفني س
ــالان عرصه توزيع  ــينماداران و فع ــم كه س كن
فيلم، با هر نگاهي كه بخواهند فيلم اكران كنند 
ــات كنند، هيچ جاي  ــرارداد ببندند و تبليغ و ق
ــعاري و دور از جلوه هاي جذاب و  ــان فيلمي ش سليقه ش
اثرگذار نزد مخاطب ... نمي گنجد. اما در همين تلفن هاي 
ــلام مي كنند، در  ــر فيلم را اع ــانس هاي ه گويايي كه س
ــانس هاي نمايش اين فيلم در سالن هاي  كمال تعجب س
ــت و آزادي، يك روز  ــدي مانند فرهنگ و مل ــم و كلي مه
ــت و مثلًا فيلم شيرين »نخودي« دارد با  كامل اكران اس
كمترين و بدترين سانس هاي ممكن، مثلًا يك يا دو نوبت 
در ساعات عصرگاهي و پيش از تاريك شدن هوا كه زمان 
مراجعه بيشتر مردم به سالن هاست، به نمايش درمي آيد. 
اين در حالي است كه از زمان برگزاري جشنواره كودك و 
نوجوان اخير يكي دو هفته بيشتر نمي گذرد و آنجا نه تنها 
»نخودي« جايزه اصلي را به درستي دريافت كرد، بلكه آن 
همه شعار ظاهراً دلسوزانه در باب ضرورت احياي سينماي 
كودك مطرح شد. فيلم هم داستان بانمكي دارد، هم اجراي 
ــاده و كافي و هم بازيگران آشنايي مانند صابر  تكنيكي س
ابر، رعنا آزادي ور و مرضيه برومند. يعني هيچ دليلي براي 
ــدن نزد مردم در آن وجود ندارد و با  غيرجذاب قلمداد ش
اكراني گسترده، چه بسا مي توانست از فيلم هاي خوش اقبال 
اكران 89 باشد. در حالي كه »ملك سليمان« با وجود اين 
ــتثنايي بودن به لحاظ  ــه و اين همه داعيه اس همه هزين
جلوه هاي ويژه بصري، حتي يك بار پرواز كشتي سليمان 

در آسمان را در نمايي واضح و دور نشان مان نمي دهد.

ميكروسكوپ خصوصي من: ازدحام در اكران و تبعيض در سانس بندي

معيارهاي موهوم
امير پوريا

ــمفونيك تهران با رهبري  از اجراي اركسترس
ــاس كروگر مي توان به عنوان يكي از بهترين  ماتي
اجرا هاي اين اركستر در اين چند سال اخير ياد كرد. 
اركستر در اين اجرا به چيزي بيشتر از انجام وظيفه 
و توليد يك  صداي كارمندي مي انديشيد. البته آنچه 
ــت ها گفته مي شود نه بررسي فني  در اين يادداش

اجراي اركستر كه بيشتر پيگيري رفتار صوتي اركستر است؛ 
ــيار پرنوسان به نظر مي رسد. گاهي به وضوح  رفتاري كه بس
ــود كه اركستر درگير يك اجراي كارمندي ا ست.  ديده مي ش
گاهي صحبت عدم اطمينان اركستر است به قطعات اجرايي 
و گاهي هم عدم تعامل با رهبر اركستر. اما در اجراي كروگر 
با اركستر مخاطبان با كمترين ميزان پارازيت رفتاري و صوتي 
روبه رو بودند. انتخاب قطعه اي از يك آهنگساز ايراني )مرتضي 
حنانه( يكي ديگر از نكات اين اجرا بود كه اركسترسمفونيك 
در اين سال ها كمتر به آن تن داده است و تنها در اجرا هاي 
ــازان ايراني پرداخته  ــتر به آهنگس ــبتي بوده كه اركس مناس
ــت. اينكه مي گويم از اين انتخاب مي توان به عنوان يكي  اس
ــت كه آثار  ــاي اين اجرا ياد كرد به اين معني نيس از نكته ه
ــمفونيك و اركسترال موسيقي ايران آثار بي مثالي هستند  س
كه بايد از آنها حمايت كرد، بلكه مساله اين است كه اين آثار 
نيز از امكان زيست طبيعي برخوردار باشند. در صورت وجود 
ــت طبيعي  است كه مي توانيم به شكل واقع  گرايانه  اين زيس
ــته هايمان روبه رو شويم. اينكه اين آثار با اتكا  با ظرفيت داش
به زيبايي شناسي خود مي توانند در رپرتوار ها  حضور داشته 
باشند يا نه؟ زماني مي توانيم درباره جهان موسيقي ايراني در 
شكل سمفونيك و اركسترال صحبت كنيم كه اين آثار از حق 
ــند. كاش اجراي هفته گذشته  حيات طبيعي برخوردار باش
ــد. در اين  ــمفونيك محصول يك اتفاق نبوده باش اركسترس
سال ها يك چندگانگي در رفتار صوتي اركستر شنيده مي شود. 
اركستر در اجرا هاي مناسبتي خود در يك جهان صوتي زندگي 
مي كند و با رهبري همچون شهداد روحاني از يك رفتار صوتي 
ديگر سر درمي آورد. اين رفتار با حضور كروگر شكل ديگري 
به خود مي گيرد. به نظر نمي آيد هدف يا ايده اي در پس اين 

اختلاف رفتار ها باشد. شايد حضور يك مدير هنري 
يا يك رهبر ثابت در كنار رهبران ميهمان تا حدودي 

به يكدستي اركستر كمك كند.
چنين اجراهايي هم در رشد شخصيت اركستر 
تاثيرگذار است و هم باعث رشد سطح توقع مخاطب 
ــود. اما هفته گذشته در گالري طراحان آزاد  مي ش
ــر با   ــوع ترس و اضطراب  بش ــي با موض ــگاهي گروه نمايش
ــد. از موفق ترين كار ها مي توان به  عنوان »بيمزار« برگزار ش
ــاره كرد. او براي گفتن از ترس  چهار تابلوي فرهاد فزوني اش
ــياق آثار ديگرش رفتار مي كند. خطوط مجبور  متفاوت به س
به نظم و دقتي جنون آميز شده اند. حتي جريان خون هم بايد 
در يك مسير مشخص حركت كند. روبه رو شدن با چنين نظم 
آهنيني در محيط اثر اضطراب را به مخاطب نيز منتقل مي كند. 
فزوني از كلام استفاده مي كند، اما به هيچ عنوان در پي بازي 
تصويري با شكل نوشتار نيست. استفاده از معمولي ترين فونت 
ممكن باعث مي شود مخاطب تنها در پي ادبيت كلام باشد و 
ما به ازا هاي تصويري اين كلام را نه بلافاصله و در يك تجسم 
عيني كه با كمي فاصله و در ديگر نقاط اثر بجويد. خود كلام 
از فشردگي و ايجاز برخوردار است، انگار كه با جان كندن و 
به شكل نجوا به زبان آمده اند. مثلًا »وحشت، خرطومش را در 
مغز زانوانم فرو مي كرد« از آن دست كلام هايي است كه آدم در 
خود پيچيده با خود زمزمه مي كند بي آنكه كس ديگري بتواند 
آن را بشنود. در عكس هاي غزاله هدايت اين ترس و اضطراب 
به نگفتن ختم شده است. مداد شكسته، تراشه هاي  پاك كن 
بي آنكه نوشته اي در ميان باشد و... شايد يادآور انساني ا ست 
كه مي خواسته بنويسد اما آنچه باقي مانده است همين هاست. 
مداد و پاك كني كه مصرف شده اند بي آنكه چيزي نوشته شده 
باشد. پس عكاس  همين ها را به نمايش مي گذارد كه  نوشتاري 
باقي نمانده است. مهرانه آتشي از لكه اي در يك فضاي مرده و 
كدر روايت مي كند؛ لكه اي به نام انسان. لكه در جايي فيگوري 
ــاني به خود مي گيرد. عكس هاي مهران مهاجر روي بوم  انس
چاپ شده اند. تخته وايت بورد است و خط خطي هاي روي آن. 

تخته پاك كن هم حضور هميشگي دارد. 

مشق روز:  درباره اجراي اركسترسمفونيك و نمايشگاه بيمزار

آنچه باقي مانده است
مهدي ميرمحمدي

روزبه رفيع : يكي از كتاب هايي كه 
اخيراً به بازار آمده است و شايد كمكي 
باشد به فهم درست فلسفه هنر نيچه، 
ــت با نام »نيچه و نقاشي«  كتابي ا س
ــن پيروز كه بخش  تاليف عبدالحس
ــه بيان كلي  ــمگيري از كتاب ب چش

تعريف هنر از ديدگاه نيچه مي پردازد و بنيان ها و قله هاي مفاهيم 
ــفه هنر نيچه را در قالب كلامي قدرتمند عرضه مي كند.  فلس
ــنده در اين كتاب به تشريح كامل يكي از محوري ترين  نويس
بخش هاي انديشه نيچه، يعني ديونيزوس مي پردازد و مختصات 
هنر ديونيزوسي را كه پرُ است از سرمستي و شور آتشفشاني، 
معرفي مي كند. اين نيروي آتشفشاني به وسيله آپولون عيني 
مي شود و در كتاب به اين مفهوم نيز توجه مي شود و بخشي 
ــريح آن اختصاص مي يابد. به گمانم با خواندن  از كتاب به تش
بخش هاي آغازين كتاب نه تنها شناخت درستي از فلسفه هنر 
ــت مي آوريم و به واسطه آن مي توانيم آثار هنري  نيچه به دس
ــنجيم كه شناختي كلي هم  مختلف را با اين ديدگاه ناب بس
نسبت به جان  كلام نيچه مي يابيم و به ما ياري مي دهد براي 
ــت نيچه و مفهوم اراده معطوف به قدرت و ابرمرد  درك زرتش
و ديگر كليدواژه هاي تفكر نيچه. در بخش دوم كتاب هم بعد 
ــبت اين مفاهيم با هنر  از ارائه مفاهيم كلي در بخش اول، نس
ــي سنجيده مي شود. همان هنري كه در ميان هنرهاي  نقاش
تجسمي، ارزش چشمگيرتري در انديشه نيچه داشته است و 
ــمندي را در اين بخش از  مولف كتاب نمونه هايي از اين ارزش

كتاب خود عرضه مي كند.

كتاب »نيچه و نقاشي«
كتابي پر از سرمستي و شور آتشفشاني


